
 

 

 الدرس الاول

شود که این تغییرهای اسمیه با آمدن برخی از کلمات، تغییراتی در ساختار مبتدا و خبرشان ایجاد میجمله  

دهد.فقط محدود به ظاهر کلمات نبوده و معنای جمله اسمیه را نیز تغییر می  

 اولین مورد از این کلمات، »افعال ناقصه« است که در آخرین درس عربی یازدهم با آن آشنا شدید

 و در ادامه قرار است در این درس با دو مورد دیگر، یعنی حروف مشبهه و »لا« نفی جنس آشنا شوید.

 

 

 محتوا در یک نگاه
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 حروف مشبهه و لانفی جنس 

ها در زبان عربی به دو دسته » جمله اسمیه« و »جمله فعلیه« تقسیم می شوند ، جالب است بدانید که جملات فعلیه و دانید جملههمان طور که می

شوند که این تغییر ، هم در معنا و  دچار تغییر می » نواسخ« اجزای آن ها را چیزی نمی تواند تغییر دهد ولی اجزای جمله اسمیه توسط کلماتی به اسم 

 .پردازیم دهد ، که ما در عربی عمومی فقط به بررسی تغییرات معنایی میهم در ساختار جمله اسمیه رخ می 

 مورد زیر است :  3شامل  »نواسخ« 

   افعال ناقصه( 1

    ( حروف مشبهه2

 ( لا نفی جنس 3

 آید. ای با یکی از نواسخ شروع شود، »جمله اسمیه« به حساب میاگر جمله تذکر :

 

 بالفعل:حروف مشبهه 

دهند، این حروف که معناهای  اسمیه اضافه شوند، اعراب و عنوان مبتدا و خبر را تغییر می یهدر زبان عربی، حروفی وجود دارد که اگر به ابتدای جمل

 شوند. بالفعل« نامیده می همتفاوتی دارند، »حروف مشبه

 اند از: این حروف عبارت

 :ولی« لکنّهمچون «،» -گویا –:گویی که کَاَنَّ: شاید«،» لعلّای کاش«،» –:کاش لیت»،که« «،»أنَّ:همانا، به درستی که»إنّ: 

 

 

 در جملات زیر حروف مشبهه بالفعل را پیدا کنید . 

 ! جداً الهواء بارد   ( لماذا لاتسافرون؟ لأن1ّ

 الإنسان رزق الحلال یحصل على رضایة الله!   بَلَ( إن ط2َ

 !  ة دَفسَمَ بَضَالغَ إنَّب فَغضَ( لا ت3َ

 ى!  خرَأُ ةًرَّمَ  بُنی أذهَیتَفسی: یا لَفی نَ أقولُ( ف۴َ

 (  یوم الأمس رأیته یقول یا لیتنی حاولتُ طول السّنة الدّراسیّة!  5

 ( لا نجاح لک لأنّک تیأس بعد کلّ فشلٍ!6

 ( أیّتها الطالبات أتیت بکتاب مفید لکنّ و فیه موضوعات رائعة!  7

 ( »فهذا یوم البعَث و لکنّکم کنتم لا تَعلمون«!  8

 درسنامه
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بیاید و هیچ گاه بلافاصله بعد از  جار و مجرور«  –ضمیر  –» اسم ها، بلافاصله  شود، باید بعد از آنای با حروف مشبهه شروع میوقتی جمله تذکر :

 آید. حروف مشبهه فعل نمی

 

 کدام جمله از نظر کاربرد حروف مشبهه نادرست است ؟

 نا! دِلَفی بَ ویل طَ بیعِالرَّ لَصْفَ تَیْ( ل1َ

   !لادنابِ نِدُمُ میعَجَ  دُنا نشاهِیتَ( ل2َ

 ! الأمرِ فی نهایةِ الِله ن رحمةِ مِ  یأسونَیَ ( لکن3َّ

 م! فی المعجَ مکتوبة  الکلمةَ ( لعل۴ّ

 

 

 پردازیم. اکنون به بررسی هر یک از حروف مشبهه می

 شود. گمان« ترجمه میبیآید که معمولاً به صورت »قطعاً، همانا، به درستی که، برای بیان تأکید) بر کل جمله ( در ابتدای جمله می إنَّ: (1

    اِنَ الله لایُضیعُ أجر المحسنین.

 کند. گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمیبی

 المومنینَ!  بِأحوالِ عالم   اللّه إنّ: بهِدوء أبی قالَ

 

 ها ضروری نیست و اگر ترجمه نشود اشکالی ندارد. »إنَّ« در جمله  یهترجم تذکر:

 باشد. می  چون....« –» زیرا آمده باشد، به معنای  » فـ + إنّ+ ضمیر متصل ...«در ساختار  » إنّ«اگر  تذکر:

 لاتنظر إلی الدنیا بالتشاوم فإنّه یتلف عمرک .

 

 

 دهد. )یربطُ الجملتینِ( به معنای »که« است و دو جمله را به هم پیوند می أنَّ: (2

 قال اَعْلمَُ اَنَّ الله علی کُلّ شیءٍ قدیر

 دانم که خدا بر هرچیزی تواناستگفت می

 النشیط ناجح!  الطالبَ إلى هذه النتیجة أنَّ  وصلتُ

 

 جمله وجود دارد. )برای شمارش تعداد جملات( 2هایی که دارای » أنَّ « باشد، حداقل  در عبارت تذکر:

 أنَّ« با »إنْ: حرف شرط« و »أنْ: حرف ناصبه« اشتباه نگیرید.  –»إنَّ  مراقب باشیدنکته : 

 آیند.حتماً در کنار فعل می »أنْ«و  »إنْ«آیند، در حالی که گاه بلافاصله در کنار فعل نمیهیچ»أنّ« و  »إنّ«
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 إن « است ؟ -أن –أنّ -در جملات زیر مشخص کنید» ان « کدام یک از موارد » إنّ

 فی الأرض.  مفسدونَ مأجوجَ و ( ان یأجوج1َ

  یً. سد کَترَن یُا( أیحسب الإنسان 2

 . قدیر  شیءٍ ( قال أعلم ان الله على کل3ّ

 فی الإنسان.   فطریٌّ نَ( ان التدی۴ّ

 

 

 

 

 باشند معنی »فقط«  »أنّما« یا »إنّما« ها آشنا شدید، این دو حرف اگر به صورت آن یهی ترجمجزء حروف مشبهه هستند و با نحوه »أنّ«و  »اِنَّ«

 دهند: می   

 المؤمنون إخوة انّما

 مؤمنان با یکدیگر برادر هستند فقط 

 إنّما قصدَ إبراهیمُ هدایة الکفّار إلی الصّراط المستقیم 

 

 

 باشد. « میظن و تخمین   – ی »تشبیهانگار « است و در جمله نشانه - مانند –به معنای »گویی  کَاَنَّ: (3

  کَانَّهن الیاقوتُ و المرجانُ

 آنان همچون یاقوت و مرجان هستند

 !كُدرَ اس غایة لاتُإرضاء جمیع النّ کأنّ

 

 ! الخیر ینزل علیک قریباً نّکأَ

 

 !ک جدار غیر قابل للنفوذر علیک کأنّالشدائد لا تؤثّ

 

 

 . »کان: بود« جزء افعال ناقصه است و نباید آن را با »کَأنَّ« اشتباه بگیریدتذکر : 

 شود. ی قبلی و رساندن منظور دقیق و کامل استفاده میی »ولی« و برای تکمیل پیام جمله و برطرف کردن ابهام از جملهبه معنا ( لَکنَّ:4

 دو درس هنوز باقی مانده است.  ولیام هایم را خواندهمثل: من درس 
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 اِنَّ الله لذو فضلٍ علی الناس و لکنّ أکثر الناس لایشکرونَ 

 کنند.بیشتر مردم سپاسگزاری نمی ولیگمان خدا دارای بخشش است بی

 . ون بیهم لایهتمّلإصلاح أصدقائی لکنّ  اًحاولت کثیر

 



 

 

 

 

 رود که در ترجمه تفاوتی با لیت ندارد. گاهی به صورت »یا لیت« به کار میکاش« و بیانگر آرزوست و ای –به معنی »کاش  لیت: (5

 و یقول الکافرُ یا لیتنی کنتُ تراباً

 گویید: ای کاش من خاک بودمو کافر می

 

 است اشتباه بگیرید.  هدهد و نباید آن را با »لیت« که جزء حروف مشبه»لیس« جزء افعال ناقصه است و معنی »نیست« میتذکر :  

 

 باشد. امید است« می -به معنی »شاید  لعلَّ: (6

 إنّا جعلناه قرآناً عربیّاً لعلّکم تعقلون

 شما بیندیشید  امید استگمان، قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، بی

 ! المطر ینزل على أرضنا لعلّ

 

 

 

 شود: فعل مضارع در جملات دارای »لیت« و »لعلّ« به صورت مضارع التزامی فارسی ترجمه می نکته:

 لیت معلّمی یشُاهدِ اجتهادی 

 کاش معلمم تلاش کردن مرا ببیند.ای

 

 شود:فعل ماضی در جملات دارای »لیت« به صورت »ماضی استمراری« یا »ماضی بعید« ترجمه می نکته:

 لیت التلمیذ اِبتَْعدََ عن الکسل

 کرد /   ای کاش دانش آموز از تنبلی دوری کرده بود ای کاش دانش آموز از تنبلی دوری می

 لا نفی جنس: 

  « است.  »لا نفی جنساسمیه اضافه شده و آن را تحت تأثیر قرار دهد،  یهتواند به ابتدای جملیکی دیگر از حروفی که می
    

 لا تلمیذَ حاضر     لا التلمیذُ حاضر  
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 جملات دارای لا نفی جنس:  یهترجم یهنحو

 دارد.   »منفی«آید که معنای اسمیه به حساب می یهشود یک جملنفی جنس شروع می لا ای که با جمله

 شود. نکره ترجمه میآید به صورت نفی جنس می لاشود و اسمی که بعد از اسمیه به صورت »هیچ .......... نیست« ترجمه می یهاین جمل

 لا جهادَ کجهادِ النفس

 همچون مبارزه با نفس نیست  ایمبارزههیچ  

                                                                                                     
نکره

 

 لا علمَ لَنا الّا ما عَلَّمتَنا

 نداریم دانشیجز آنچه به آموختی، هیچ  

                                                                                                                                        
نکره 
 

 

 لا نفی جنس با انواع لا:  همقایس

 کند.شود ولی هیچ تغییری در آخر فعل مضارع ایجاد نمیابتدای آن اضافه میبرای منفی کردن فعل مضارع، به لا نافیه:  (1

 لایذهبَُ 
 رود نمی

(و به صورت دستور منفی      کند ) شود و آخر آن را مجزوم میبه ابتدای فعل مضارع اضافه می لا ناهیه: (2

 شود. ترجمه می

 نباید بروم لا اَذْهبَْ:   نرو  لا تذَْهبَْ:   نباید برود لایذَْهبَْ:

 

 شود: های غایب و متکلم به همراه نباید ترجمه میلا نهی در صیغه تذکر:

 نباید برود لایذَْهبَْ:نباید برویم /  لانذَْهبَْ:

 

 آید.  أ« شروع شده باشند، می –های پرسشی که با »هل  در پاسخ به عبارت لا جواب: (3

 هل أنتَ متکاسلُ؟ لا، أنا نشیط  و مجتهد  

 

 کند.آید و از نظر معنایی آنها را از هم جدا می بین دو اسم می لا عطف:( 4

 جالسِْ العلماءَ لا الجهُّالَ

 با دانشمندان همنشینی کن نه با نادانان

« دارد و به صورت »هیچ -َو تنوین آمده است و فقط »فتحه  ألاسمی داریم که بدون  بلافاصلهآید و بعد از آن در ابتدای جمله می ( لا نفی جنس:5

 شود.  ...... نیست« ترجمه می

 لا خیرَ فی قولٍ الّا مَعَ الفعل
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 آید، باید نکره باشد و نباید أل یا تنوین داشته باشد. اسمی که بعد از لا نفی جنس می تذکر:

 اگر بعد از »لا«، فعل یا جارومجرور آمده باشد، قطعاً، »لا« نفی جنس نیست.  تذکر : 

 نوع » لا« را در هر جمله مشخص کنید . 

 !  اًصدیق  الجاهلَ  خذ العاقلُتَّ( لا یَ 1

 «!  یَّنَیا بُ صادم »لا بأسَ( قال أبی بعد الت2ّ

 ! راسیّوام الدّبعد الدّ نَّواجباتک نَ( لا تترک3

 ین!  الإنسان أن لا إکراه فی الدّ( لیعلم ۴

 !  ارِوّزُّال  نَمِ لیل ا قَإلّ دائنِى المَب إلَذهَلا یَ  هُأنَّ( ل5ِ

 فیه الکذب و الغیبة!   ( لا نفع فی کلام6ٍ

 لا تحزن على ما فاتک! ها الإنسانُ( أی7ّ

 ! لاًسب جهنَّا نفتخر بال منا ألّلّعَ( ت8َ

 

 شود را با جملات دارای »لیس: نیست« اشتباه نگیرید؛ زیرا جملات جملات دارای »لا نفی جنس« که به صورت »هیچ ...... نیست« ترجمه می نکته :

 گویند که باید حتماً با »هیچ« ترجمه شوند: دارای »لا نفی جنس« در زبان عربی، را »نفی مطلق« می    

 لیس فی المدرسة تلمیذ  

 دانش آموزی در مدرسه نیست 

 لا تلمیذَ فی المدرسة 

 دانش آموزی در مدرسه نیست  هیچ
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 105یونُس:  ﴾... أَقمِْ وَجهَْکَ لِلدّینِ حنَیفاً﴿

 وی آور.با یکتاپرستی به دین ر

 دین و دینداری /اَلدّینُ وَ التَّدَینُّ 

 اَلتَّدَیُّنُ فِطْریٌّ فی الْإنسانِ. وَ التّاریخُ یَقولُ لنَا:

 گوید:دینداری در انسان ذاتی و فطری است. تاریخ به ما می

 .لِلْعِبادَةِ طَریقَةٌالْأرضِ إِلّا وَ کانَ لهَُ دینٌ وَ نْ شُعوبِ لا شَعبَْ مِ

 های زمین نیست )هیچ نسل و نژادی از مردم زمین نیست( مگر اینکه برای عبادت دین و روشی داشته باشد )دارد(.ملت هیچ ملتی از

، تؤُکِّدُ اهتِْمامَ قوشِ وَ الرُّسومِ وَ التَّماثیلِالَّتی عَرَفهَا مِنْ خِلالِ الْکتِاباتِ وَ النُّالَّتیِ اکتْشََفهََا الْإنسانُ، وَ الْحضَاراتُ  الْقَدیمَةُفَالْآثارُ 

 الْإنسانِ بِالدّینِ

ها ها( و نقاشیها )نگارهکاریها( و کندهها )کتیبههایی که آنها را در خلال نوشتهپس آثار کهنی که انسان آنها را کشف کرده، و تمدن

 کند.ها( شناخته است، بر توجه انسان به دین تأکید میها، مجسمهها )پیکرهو تندیس

 شرَِّها.بِتَجنَُّ وَ رضِاها لِکسَبِْ لَهاوَ تَقْدیمِ الْقَرابینِ  الآْلهَِةِثْلُ تَعَدُّدِ مِ ؛خُرافیَّةًوَ تَدُلُّ عَلیَ أنََّهُ فِطْریٌّ فی وُجودِهِ؛ وَلَکِنَّ عِباداتِهِ وَ شَعائرَِهُ کانتَْ 

هایش( خرافی بود؛ ها و مراسمش )آیینکند؛ ولی عبادته این )دینداری( در وجودش )وجود انسان( ذاتی است، دلالت میو بر اینک

 شان.دوری از بدیوهاآنمانند چند خدایی )تعدد خدایان( و پیشکش کردن قربانیان به آنها )به خدایان( برای به دست آوردن خشنودی

؛ فَقَدْ قالَ فی الْحالَةِتُ فی أدیانِ النّاسِ عَلَی مَرِّ الْعُصورِ. وَلکِنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ تَعالی لَمْ یتَرُکِ النّاسَ عَلیَ هذِهِ هِ الْخُرافادتَْ هذِوَ ازْدا

 کتِابِهِ الْکَریمِ:

م اوـ مردم را در این پربرکت و بلند باد ناهای ]ادیان مختلف[ مردم افزایش یافت. ولی خدای ـ ها در دیندر گذر زمان این خرافه

 حالت رها نساخت؛ پس )قطعاً( در کتاب باکرامتش فرموده است:

 36: اَلقیامَة ﴾أیَحسْبَُ الْإنسانُ أَنْ یتُرَْکَ سُدیً﴿

 شود؟!پندارد( بیهوده و پوچ رها میکند )میآیا انسان گمان می

 الصِّراطَ الْمسُتَقیمَ وَ الدّینَ الْحَقَّ.یِّنوا لِذلِکَ أَرْسَلَ إلیَهمُِ الْأنَبیاءَ لیُِبَ

 بدین سبب پیامبران را به سویشان فرستاد تا راه راست و دین حق را آشکار کنند )توضیح دهند(.

 

 

 خط به خط با مؤلف کتاب درسی

8



 کافِرینَ.الْأنَبیاء )عَلیَْهمِِ السلّامُ( وَ صِراعهِِم معََ أقوامهِمُِ الْ سیرَةِوَ قدَْ حدََّثَنَا الْقُرآنُ الْکَریمُ عَنْ 

 و قرآن کریم دربارة روش و کردار پیامبران )درود بر آنها باد( و کشمکش و درگیری آنها با اقوام کافرشان با ما سخن گفته است.

 الْأصَنْامِ. عِبادَةِوَ لنَْذکُر مثََلاً إبراهیمَ الْخلَیلَ )عَلیَهِْمِ السلّامُ( الَّذی حاوَلَ أنْ یُنْقذَِ قَومَْهُ مِنْ 

 ها نجات دهد.یم مثالی را ابراهیم خلیل )درود بر او باد( را که تلاش کرد مردمش را از عبادت بتیاد کن ایدو ب

 الکَْبیرَ،إلَّا الصَّنمََ لمْعَبدَِا فیوَحیداً، فحَمَلََ فأَساً، وَ کسََّرَ جمَیعَ الأْصَنامِ )علَیَهِْمِ السلّامُ( ففَی أحدَِ الأْعیادِ لمَاّ خَرجََ قومَهُُ منِْ مدَینتَهِمِ، بقَیَِ إبراهیمُ 

ها پس در یکی از عیدها، وقتی قومش از شهر خود بیرون رفتند، ابراهیم )درود بر او باد( تنها ماند، پس تبری را برداشت، و همة بت

 جز بتِ بزرگ را در معبد )پرستشگاه( شکست.به

 بَدَ.ثمَُّ علََّقَ الفَأسَ عَلیَ کَتِفهِِ وَ تَرَکَ الْمَعْ

 تبر را بر دوش او )بت بزرگ( آویخت و پرستشگاه را ترک کرد. سپس

 وَ سَألُوهُ: لِلْمُحاکَمَةِ، وَ ظَنَّوا أنَّ إبراهیمَ )عَلَیهْمِِ السّلامُ( هُوَ الْفاعِلُ، فَأحَضرَوهُ مُکسََّرَةًوَ لَمّا رَجعََ النّاسُ، شاهدَوا أصنْامَهُم 

 ه دیدند، و گمان کردند که ابراهیم )درود بر او باد( همو این کار را کرده است شکست ود راهای خو وقتی مردم برگشتند، بت

 )کنندة کار است(، پس او را برای دادگاهی کردن )محاکمه( احضار کردند )آوردند( و از او پرسیدند:

 62اَلْأَنبیاء:  ﴾أنتَ فَعَلتَْ هذا بآِلِهتَِنا یا إبراهیمُ ... أ﴿

 خدایان ما انجام دادی؟ تو این کار را باای ابراهیم، آیا 

 فَأجابهَمُ: لِمَ تسَألونَنی؟! اِسأَلوا الصَّنمََ الْکَبیرَ.

 پرسید؟! از بت بزرگ بپرسید.پس به آنها پاسخ داد: چرا از من می

 ءَ بِأصَنْامنِا«.لا یتََکلََّمُ؛ إنَّما یَقْصدُِ إبراهیمُ الاِستِهزا بَدأَ الْقَومُ یتَهَامَسونَ: »إنَّ الصَّنمََ

 های ما را مسخره کند.گوید، ابراهیم فقط قصد دارد بتپچ کردند: قطعاً بت سخن نمیمردم شروع به پچ

 68الَْأنبیاء:  ﴾قالوا حَرِّقوهُ وَ انْصُروا آلِهتََکمُ﴿وَ هُنا 

 و در اینجا گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید.

 منِهْا. ، فَأنقذََهُ اللهُفَقَذَفوهُ فی النّارِ

 پس او را در آتش انداختند، و خداوند او را از آن )آتش( نجات داد.
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 ها »مفرد: اَلقُْربان«ن: قربانیاَلْقَرابی حَرَّقَ: سوزاند أَحْضَرَ: آورد، حاضر کرد

 اَلْحَنیف: یکتاپرست ها »مفرد: اَلصَّنمَ«اَلْأصنام: بت
 اَلْکَتِف، اَلکِتف: شانه

 »جمع: اَلْأکتاف«

 أَقِمْ وَجهَْکَ: روی بیاور

 )ماضی: أقامَ / مضارِع: یُقیمُ(
 کَسَّرَ: شکست السُّدی: بیهوده و پوچ

 بَدَؤوا یَتَهامَسونَ: شروع به پچ پچ کردند

 )ماضی: تهَامَسَ / مضارع: یَتَهامَسُ(

 روش و کردار، سرگذشت :ة اَلسّیرَ

 

 هاهها، نگارکاریالَنُّقوش: کنده

 »مفرد: الَنَّقشْ«

 اَلتَّجَنُّب: دوری کردن )ماضی: تَجنََّبَ /

 مضارع: یَتَجَنَّبَ(
 البَعث: رستاخیز اَلشَّعائِر: مراسم

 اَلبُنیان المَرصوصُ: ساختمان استوار اَلْصِّراع: کشمکش = اَلنِّزاع   السِّلم حَمَّلَ: تحمیل کرد

 .آید مایلَی: آنچه می عَلَّقَ: آویخت أعلی: بالایی، فوقانی

 .شود یُقالُ: گفته می اَلْفَأس: تبر »جمع: اَلفُؤوس« قیلَ: گفته شد

 العَظم: استخوان »جمع اَلعظام« جز سِوَی: به اَلطّین: گل

 آورد دست اِکتَسَبَ: کسب کرد، به : مایه تباهیةاَلمَفسَدَ اَلعصََب: پی

 )جمع: اَلأناشید( : سرود الأنشودَة کانَ: بود().کونوا: باشید )أخَذَ: گرفت(.خُذوا: بگیرید

 تَبِعَ: تعقیب کرد مَکسور: شکسته »مضارع: یَتَمَنَّی«.تَمَنَّی: آرزو داشت

 خِداع: فریب .تَأکَّدَ: مطمئن شد : شکار »جمع: فرائس«الفَریسَة

 « البَسَمَة البَسَمات: لبخندها »مفرد:  الاِنشراح: شادمانی المُجیب: برآورنده

 أعِنّی: مرا یاری کن )أعانَ، یُعینُ(

 وقایه + یأعِن + نون 
السَّلام: آشتی، صلح أنِر: روشن کن

 

 القرآن: خواندن اَلحَظّ: بخت »جمع: الحظوظ«
 احَمنِی: از من نگهداری

 + ی( وقایة)حمَی، یحَمی )احِمِ + نون  

  الدّار: خانه )= البیت( عَقَلَ: خردورزی کرد
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 )درست و غلط را براساس متن درس مشخص کن( طَأَ حسَبََ نَصِّ الدَّرْسِ. حیحَ وَ الْخَعیَِّنِ الصَّ

  کسَبَْ رضِاها وَ تَجنَُّبَ شرَِّها.  لِلآلِهَةِکانَ الهَْدَفُ مِنْ تَقدیمِ الْقَرابینِ 

 .(بود هاآن شر دوری و آنها رضایت کسب خدایان برای ها )هدف از تقدیم قربانی

  لیَْهِ السَّلامُ« الْفَأسَ عَلی کَتِفِ أصْغَرِ الْأصَنامِ. راهیمُ »عَعلََّقَ إب

 شانه کوچکترین بت آویزان کرد.( ی)ابراهیم تبر را بر رو

  . لْعِبادَةِلِ طَریقَةٌلمَْ یَکُنْ لبَِعْضِ الشُّعوبِ دینٌ أو 

 .(نبود عبادت برای روشی یا دینی ها )برای برخی ملت

  تُؤَکِّدُ اهتِْمامَ الْإنسانِ بِالدّینِ.  مَةُالْقَدیاَلْآثارُ 

 .(کند )آثار قدیمی بر توجه انسان به دین تأکید می

  إنَّ التَّدَیُّنَ فِطْریٌّ فی الْإنسانِ. 

 )همانا دینداری در انسان ذاتی است.(

  الْإنسانَ سُدیً.  یتَرُْکُ اللهُ لا

 (کند )خداوند انسان را بیهوده ترک نمی

 

 )این دو آیة کریمه را ترجمه کن(هاتیَْنِ الْآیتََیْنِ الْکَریمتََیْنِ. مْ تَرجِ

 56الَرّوم:  ﴾فهَذا یَومُ الْبَعثِْ وَلکنَِّکمُ کُنتْمُ لا تَعْلَمونَ﴿

 دانستید!اکنون روز رستاخیز است، ولی شما خودتان نمی

 4الَصّفّ:  ﴾کَأنَّهمُ بنُیانٌ مَرْصوصٌإنَّ اللهَ یُحبُِّ الَّذِینَ یُقاتلُِونَ فی سَبیلهِِ صَفّاً ﴿

 دارد؛ گویی ایشان ساختمانی استوارند.جنگند، دوست میانی را صف در صف در راه میگمان خداوند کسبی

 

 این احادیث را براساس قواعد درس ترجمه کن(رْجمِْ هذهِِ الْأحادیثَ حسَبََ قَواعدِِ الدَّرْسِ: )تَ

 رَسولُ اللهِ )ص(عَ الْفِعْلِ. لا خیَرَْ فی قَوْلٍ إلّا مَ

 هیچ خیری در گفتاری نیست مگر اینکه همراه کردار )عمل( باشد. 

 ع()اَمیرُالمُؤمِنینَ عَلیّ لا جهِادَ کَجهِادِ النَّفسِْ.

 هیچ پیکاری مانند پیکار با نفس نیست. )هیچ جنگی مانند جنگ با خود نیست.( 
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 )ع(ؤمِنینَ عَلیّالمُاَمیرُ. العافیَةِلا لِباسَ أجمَلُ مِنَ 

 ای )لباسی( زیباتر از تندرستی نیست.هیچ جامه 

 ع()اَمیرُالمُؤمِنینَ عَلیّلا فَقرَْ کَالجهَْلِ و لا میراثَ کَالأدبَِ.

 هیچ فقری مانند نادانی )جهل( و هیچ میراثی )ارثی( مانند ادب نیست. 

 )ع(اَمیرُالمُؤمِنینَ عَلیّلا سوءَ أسْوأَُ مِنَ الْکَذبِِ. 

 ای از دروغ بدتر نیست.هیچ بدی 

 

 را مشخص کن( آن در »لا« نوع سپس کن، پر آید جای خالی را در آنچه میإمْلَأِ الْفَراغَ فی ما یَلی، ثمَُّ عَیِّنْ نَوعَ »لا« فیه. )

 108اَلْأنعام:  ﴾... وَ لا تسَُبُّوا الَّذینَ یدَْعونَ مِنْ دونِ اللهِ فیَسَُبُّوا اللهَ﴿

 خوانند ...............؛ زیرا که به خدا دشنام دهند.را که به جای خدا فرا می سانیو ک 

 دشنام ندهید / حرف نهی

 65یونس:  ﴾لِلهِ جَمیعاً...  الْعزَِّةَوَ لا یَحْزنُْکَ قَوْلهُمُ إنَّ ﴿

 گفتارشان تو را ............... ؛ زیرا ارجمندی، همه ............... خداست. 

 سازد ـ از آن / حرف نهی ندوهگیننباید ا

 9الزُّمَر:  ﴾هَلْ یسَْتَوی الَّذینَ یَعْلَمونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمونَ... ﴿

 دانند و کسانی که ............... برابرند؟آیا کسانی که می 

 دانند / حرف نفینمی

 286: الَبَقرََة ﴾لنَا بِهِ... طاقَةَرَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا ﴿

 ای پروردگار ما، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما ............... 

 تحمیل نکن / حرف نهی

 رَسولُ اللهِ )ص(مَنْ لا یَرْحَمُ النّاسَ.  لا یَرْحمَُ اللهُ

 کند به کسی که به مردم ................ .خدا رحم نمی 

 کند / حرف نفیرحم نمی
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 ؟ التّالیَةَمِن کَلِماتِ مُعْجمَِ الدَّرسِ تنُاسبُِ التَّوضیحاتِ  کلَِمَةٍ:أَیُّ اَلتَّمْرینُ الأوَّلُ

 متن درس با توضیحات زیر متناسب است()کدام کلمه از کلمات 

 مِنَ الْحدَیدِ یُقْطعَُ بهِا: ................. عَریضَةٍذاتُ یدٍَ مِنَ الْخَشبَِ وَ سِنٍّ  آلَةٌ

 اَلْفأس: تیر/شود. ای پهن از آهن که به کمک آن ]اشیا[ قطع میوبی و دندانهچ ایابزاری دارای دسته 

 بٍ أو حَدیدٍ یُعْبدَُ مِنْ دونِ اللهِ: ................. تِمثْالٌ مِنْ حَجرٍَ أوْ خَشَ

 اَلصَّنمَ: بت/ شود.ای( از سنگ یا چوب یا آهن که به جای خدا عبادت میتندیسی )پیکره 

 سمِ یَقعَُ أعلَی الْجذِْعِ: .................أعضاءِ الْجِعُضوٌ مِنْ 

 . / الَْکتَِف: شانهشودیهای بدن که در بالای تنه واقع ماندامی از اندام 

 الَتّارِکُ للِْباطِلِ وَ الْمتَُمایِلُ إلیَ الدّینِ الْحَقِّ: .................

 / اَلْحنَیف: یکتاپرست ت.(باطل و متمایل به دین حق )کسی که باطل را ترک کرده و به دین حق گرویده اسکنندة ترک 

 إنَّهمُ بدََؤوا یتََکلََّمونَ بِکلَامٍ خَفیٍّ: .................

 .. / بدََؤوا یتَهَامَسونَ: شروع به پچ پچ کردندقطعاً ایشان به زبانی پنهان شروع به سخن گفتن کردند 

 

 لِلْجِنسِ.  النّافیَة، ثمَُّ عَیِّنِ الْحَرْفَ الْمشَُبهَّ بِالْفِعلِ، وَ لا التّالیَةَاَلتَّمْرینُ الثّانی:تَرجمِِ الْعِباراتِ 

 .کن مشخص را جنس نفی »لا«ی و بالفعل عبارات زیر را ترجمه کن، سپس حرف مشبهه

 27و  26یس:  ﴾بِما غَفرََلی رَبیّ وَ جعََلَنی مِنَ الْمُکْرمَینَ  ❖لَمونَ قالَ یالیَتَْ قَومْی یَعْ الْجنََّةَقیلَ ادْخُلِ  ﴿

 گفته شد: »وارد بهشت شو!« گفت: »ای کاش، قوم من بدانند که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامیان قرار داد.« 

 بهَّ بِالْفِعلِ: لیَْتَالْحَرْفَ الْمشَُ

 40التَّوبَه:  ﴾... لا تَحزَْنْ إنَّ اللهَ مَعنَا... ﴿

 اندوهگین نباش؛ زیرا خدا با ماست. 

 الْحَرْفَ الْمشَُبهَّ بِالْفِعلِ: إنَّ

 35الصّافات:  ﴾...لا إلهَ إلّا اللهُ﴿

 هیچ خدایی جز خداوند نیست. 

 لِلْجنِسِ: »لا« در )لا إلَهَ( النّافیَةلا 
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 رَسولُ اللهِ )ص( لا دینَ لِمَنْ لا عهَْدَ لَهُ.

 ه[ عهد و پیمانی ندارد، هیچ دینی ندارد.وفای بکسی که هیچ ]

 لِلْجنِسِ: »لا« در )لا دین( و )لا عَهْدَ( النّافیَةلا 

 رَسولُ اللهِ )ص( أنْ یَخْرجَُ الرّجُلُ مَعَ ضیَْفِهِ إِلی بابِ الدّارِ. السُّنَّةِإِنَّ مِنَ 

 ن رود.از سنت است که مرد )منظور میزبان( همراه مهمانش تا درب خانه بیرو

 الْحَرْفَ الْمشَُبهَّ بِالْفِعلِ: إنَّ

 الکْلَمِاتِ الَّتی تحَتهَا خطٌَّ.  ترَجمَةَعیَِّنْ الَتَّمرْینُ الثاّلثُِ: أ. اقِرْأَِ الشِّعرَ المْنَسوبَ إلیَ الإْمامِ علَیٍّ، ثمَُّ 

 مشخص کن( )شعر منسوب به امام علی را بخوان سپس ترجمه کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را

 لأِبْإنَّما الناّسُ لأمٍّ وَ  باِلنَّسبَْأیُّهاَ الفْاخرُِ جهَلاً 

 أمْ ذهَبَْ نحُاسٍحدَیدٍ أمْ أمْ  فضَِّةٍخلُقِوا منِْ  ترَاهمُهلَْ 

 وَ عصَبَْ عظَمٍْوَ  لحَمٍْ هلَْ سوِیَ طینةٍَبلَْ ترَاهمُ خلُقِوا منِ 

 وَ أدبَْ عفَافٍ وَ حیَاءٍوَ  الفخَرُْ لعِقَلٍ ثابتٍِ إنمّا

 .پدراندهستی، مردم، تنها از یک مادر و یک  دودمانای که نابخردانه افتخارکننده به  

 اند؟یا طلا آفریده شده مسپنداری( که از نقره، آهن، )می بینیآنان را میآیا  

 اند؟و پی اناستخوجز گوشت و اند. آیا بهآفرده شده تکه گلِیپنداری( از بینی )میبلکه آنان را می 

 ، پاکدامنی و ادب است.شرمبه خردی استوار،  تنهاافتخار،  

 

 وَ المْوَصوفَ. الصِّفةَ، وَ الفْعِلَْ المْجَهولَ، وَ الجْارَّ وَ المْجَرورَ، وَ ب. اسِتْخَرجِْ منَِ الأْبیاتِ اسمَْ الفْاعلِِ

)ثابت( وَ  الصِّفةَ/ لعِقَلٍ( ، وَ  طینةٍَ/ منِ  فضََّةٍلقِوا(، وَ الجْارَّ وَ المْجَرور )باِلنَّسبَْ / لأِمٍّ، لأِبْ / منِْ اسمَْ الفْاعلِِ )الفْاخرُِ، ثابتِ(، وَ الفْعِلَ المْجَهولَ )خُ

 المْوَصوفَ )عقَلِ(

 

 (کن مشخص را تو از دهش خواسته سپس کن ترجمه را ها )حدیثاَلتَّمْرینُ الرّابعُِ: تَرْجمِِ الْأحادیثَ، ثمَُّ عیَِّنِ الْمَطلوبَ منِکَ. 

 رَسولُ اللهِ )ص( فیهِ.  بَرَکَةَکُلُّ طعَامٍ لایُذْکَرُ اسمُْ اللهِ علََیْهِ،... لا 

 (لا نَوعَ و الْمَجهولَ اَلْفِعلَ)/.نیست آن در برکتی هیچ... شود، هر خوراکی که نام خدا بر آن یاد نمی

 (: لای نفی جنسبَرَکَةَ یُذْکَرُ«: حرف نفی / و نَوعَ »لا« در )لا اَلْفعلَ الْمَجهولَ: لا یُذْکرَُ / نَوعَ »لا« در »لا
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  رَسولُ اللهِ )ص( .مَفسَْدَةٌلا تَغْضبَْ، فَإنَّ الْغَضبََ 

 )نَوعَ الْفِعْلِ( خشمگین مشو؛ زیرا )که( خشم مایة تباهی است. 

 : )لا تَغْضبَْ( فعل نهینَوعَ الْفِعْلِ

  رَسولُ اللهِ )ص( مِثْلُ التَّفَکُّرِ. عِبادَةَلِ وَ لا لا فَقرَْ أشدَُّ مِنَ الْجهَْ

 (لا نَوعَ وَ إلیَهِ . )اَلْمُضافَتر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیستهیچ نداری و فقری سخت 

 جنس نفی حرف: لا نَوعَ( / التَّفَکُّرِ: )إلیَهِ لْمُضافَاَ

 رَسولُ اللهِ )ص( أکُلونَ. لا تُطْعِموا الْمسَاکینَ مِمّا لا ت

 ن«()نَوعَ لا، و مُفرَدَ »مسَاکی خورید به مستمندان مخورانید.از آنچه خودتان نمی

 نَوعَ »لا« در )لا تُطعِْ(: حرف نهی؛ در )لا تأکُلونَ(: حرف نفی مضارع / مُفرَدَ »مسَاکین«: مسکین

 رَسولُ اللهِ )ص(  .بَینهَمُْ الْعَداوَةَلا تسَُبُّوا النّاسَ فتََکتَسِبُوا 

 (عَداوَة)فِعلَ النَّهی، وَ مُضادَّ  د که بین آنها دشمنی به دست آورید.به مردم دشنام ندهی

 صَداقَة: عَداوَةفِعل النَّهی: »لا تسَُبُّوا« / مُضادَّ 

 )ع(عیسیَ بْنُ مرَیَمَادَ الْکَلامِ. الْحَقِّ کونوا نُقّ أهْلِمِنْ  الْباطِلَوَ لا تأخذُُوا  الْباطِلِخذُُوا الْحَقَّ مِنْ أهْلِ 

 )اَلْمَحَلِ الْإعرابیِّ لِما تَحتَهُ خَطٌّ( سنج باشید.حق را از اهل باطل فرا گیرید و باطل را از اهل حق فرا نگیرید. سخن

 به و منصوب / أهْلِ: مجرور به حرف جر / الیه و مجرور / الْباطلَ: مفعولمضاف الْباطِلِ:
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مْرینُ الْخامسُِ: اَلتَّ
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-1 رَجاءٌ، اُکتُبنَ  حَلَّ الأسئلَة مَعَ زَمیلاتکُِنَّ.  لطفاً حل پرسش هارا با همکلاسیهایتان بنویسید.   

-2 إن تَکتُب بِعَجَلَةٍ، فَسَیبُحُِ خَطٌّکَ قَبیحاً.  اگر با عجله بنویسی  ، خطّت زشت خواهد شد.   

-3 أُریدُ أَن أکتُبَ ذِکری فی دَفتَرِ الذَّکرَیاتِ. میخواهم که خاطرهای در دفترِخاطرات بنویسم.   

-4 لَن یَکتُبَ العاقِلُ علََی الآثارِ التاّریخیَّةِ. انسانِ خردمند، روی آثارِ تاریخی نخواهد نوشت  

-5 إنَّهُ سَوفَ یَکتُبُ أفکارَهُ عَلیَ الوَرَقَةِ.  قطعاً او اندیشههایش را روی کاغذ  خواهد نوشت  

-6 عَندَما شاهَدتهُُ کانَ یَکتُبُ تَمرینَهُ.  هنگامی که او را دیدم، تمرینش را  مینوشت.  

-7 قَد یَکتُبُ الکسَولُ تَمارینَ الدَّرسِ.  تنبل، تمرینهای درس را گاهی می نویسد.   

-8 یا تَلامیذُ، لِمَ  لا تَکتبُونَ التَّرجَمَةَ.  ای دانشآموزان، چرا ترجمه را نمینویسید.   

-9 رَجاءً، لاتکَتُبوا علَی جِلدِ الکِتابِ.  لطفاً روی جلدِکتاب ننویسید.   

- 10 هیَ قَد کَتَبَت رِسالَةً لِصَدیقَتها.  او نامهای به دوستش نوشته است.   

- 11 لِنَکتُب جُمَلاً  جَمیلَةً فی دَفاتِرِنا.  در دفترهایمان جملههای زیبایی باید بنویسم.   

- 12 أنا لَم أکتُب واجباتی أمس.  من دیروز تکلیفهایم را ننوشتم.   

- 13 ما کَتبنا شَیئاً عَلیَ الجدِار.  روی دیوار چیزی ننوشتیم.   

- 14 کُتِبَ حَدیثٌ علََی الأجوِبَةَ.  حدیثی روی تخته نوشتهشد .   

- 15 کانوا یَکتُبونَ الأجوِبَةَ.  جوابها را مینوشتند .   

- 16 کانوا قَد کَتَبوا دَرَسَهُم.  درسشان را نوشتهبودند.  

- 17 یُکتَبُ نَصٌ قَصیرٌ.  متنی کوتاه نوشته میشود.   

 

 

. الیةتّال فیِ الجُمَلِرجمِ أنواعَ الفِعلِ تَ  

کن  ترجمه بعدی  های جمله در را فعل انواع   .



 .(کن ترجمه فارسی به را آن سپس بخوان را ها )این سروده. الْفارِسیَّةِ؛ ثمَُّ ترَْجِمْها إِلیَ الْأُنشودَةَاَلتَّمْرینُ السّادِسُ: اِقْرَأ هَذهِِ 

 

 یا إلهی

 یا مجُیِبَ الدَّعَواتِ  یـــا إلهَی، یا إلهَی

 تِوَ کَــــثیرَ البَْرَکـا  اِجْعَلِ الْیَوْمَ سَعیداً

 من، ای خدای من، ای برآورندة دعاها؛ای خدای 

 اقبال و پربرکت قرار بده.امروز را خوش

 وَ فمَی بِالْبَسَمــاتِ  وَ املَْأِ الصَّدْرَ انْشِراحاً

 وَ أعِنّی  فی دُروسِـی

 

 وَ أداءِ الْــواجِبــاتِ 

 و سینه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پر کن.

 هایم و انجام تکالیف یاری کن.درس درو مـرا 

 بِالْعُلومِ النّافِعــاتِ  وَ أنِرْ  عَقلْی وَ قَلْبی

 ة  الْحَیاوَ نَصیبی فی   وَ اجعَلِ التَّوْفیقَ حَظّی

 های سودمند روشن کن.و خردم و دلم را با دانش

 را بخت و بهرة من در زندگی قرار بده.و موفقیت 

 شامِلاً کُلَّ الْجِــهاتِ  لامــــاًوَ املَْأ الدُّنیــا سَ

 مِنْ شُرورِ الْحادِثاتِ  وَ احْمِنی وَ احْــمِ بِلادی

 ها پر کن.و دنیا را از صلحی فراگیر، در همة جهت

 و کشورم را، از پیشامدهای بد نگهداری کن.و مرا 

 

 (بده قرار مناسب ای کلمه خالی ای)در ج .منُاسبَِةً کلَِمَةًی الْفَراغِ اَلتَّمرینُ السّابعُ: ضعَْ ف

 (لَکِنَّ  إنَّ  قالَ الْإمامُ الْحَسَنُ عَلیَهِ السَّلام: »... أحْسَنَ الْحَسَنِ الْخلُُقُ الْحسََنُ«. )أنَّ 

 گمان بهترین نیکی، خلق نیکوست.السلام فرمود: بیامام حسن علیه 

 آید. / لَکِنَّ: برای کامل کردن جملة قبل خود(: اول جمله برای تأکید میآید. / إنَّجمله برای پیوند دو جمله می)أنَّ: وسط 

 (فَإنَّ  لا  طالِبٌ؟ فَأجابَ: »... طالبَِ هنُا«. )لِأَنَّ  الْمدَْرَسَةِسئُِلَ الْمُدیرَ: أ فی 

 «آموزی اینجا نیست.پاسخ داد: »هیچ دانش آموزی در مدرسه هست؟ پساز مدیر سؤال شد: آیا دانش

 شود؛ به معنی هیچ ............ نیست.رسانند. / لا: لای نفی جنس بر سر اسم نکره وارد میلأنَّ، فَإنَّ: دلیل انجام کار را می
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 (لَعَلَّ  لکِنَّ  الْمَطارِ؛... الدَّلیلَ لمَْ یَحْضُرْ. )أنَّ  قاعَةِحَضَرَ السیّّاحُ فی 

 ی راهنما حضور نداشت )نیامد(.گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند؛ ول

 رساند.میرا امیدولَعَلَّ: تردید /خود قبل هجمل ابهام کردن برطرف و آید./ لکِنَّ: برای کامل کردنمیأنَّ: وسط جمله برای پیوند دو جمله

 (لَیتَْ  لإنَّ  تَمنََّی الْمُزارِعُ: »... الْمَطرََ ینَزِلُ کثَیراً!«. )کأنَّ 

 آرزو کرد: »ای کاش باران بسیار ببارد!«کشاورز  

 کَأنَّ: برای تشبیه: لأنَّ: برای آوردن دلیل / لیَْتَ: برای تمنیّ و آرزو

 (لیَْتَ  لأنَّهُ  لِماذا یَبْکی الطِّفْلُ؟... جائِعٌ. )أنَّهُ 

 کند؟ زیرا او گرسنه است.چرا کودک گریه می

 : برای آوردن دلیل در مقابل کلمة پرسشی »لِماذا« / لیَْتَ: برای تمنیّ و آرزوأنَّآید / لِأنَّ: به معنی »که«، وسط جمله می

 

 هَذا النَّصِّ؛ ثمَُّ اکتْبُِ الْمَحَلَّ الْإعرابیّ للکَْلماتِ الَّتی تَحتْهَا خَطٌّ.  ترَجَمَةلْ اَلتَّمرینُ الثّامِنُ: أکْمِ

 ه زیر آن خط کشیده شده را بنویس.()ترجمه این متن را کامل کن، سپس محل اعرابی کلماتی ک

  الْعُشِّ نِعَیبَتَْعِدُوَ،ةَالْفَریسَ هَذه الْمُفتَرسُ الْحَیَوانُرُ أمامَهُ بِأنَّ جَناحَهُ مَکْسورٌ، فیََتبَْعُ ، یَتَظاهَعُشِّهِقُربَ  مُفْتَرساً حَیَواناًالذَّکیُّ«  الطاّئِرَحینَ یَریَ »

              
فاعل     

    
مفعول

 
صفت        فاعل   الیه                                          مضافصفت     

             
جارومجرور

 

 .بَغتَْةًفراخِهِ، یَطیرُ  یاةِحَدُ الطّائرُِ مِنْ خداعِ الْعدَوِّ وَ ابتِْعادهِِ وَ إنقاذِ کثَیراً. وَ عنِدمَا یتََأکَّ

                                                                   
مضاف
 

إلیه
 

شکسته است، در نتیجه جانورِ  بالشکند که رویش وانمود میبیند، روبهاش میرا نزدیک لانه ایدرندهش هنگامی که جانورِ پرندة باهو

و وقتی که این پرنده از فریبِ دشمن و دور شدنش و نجات زندگی  شوددور میکند و از لانه بسیار این شکار را تعقیب میدرنده 

 کند.پرواز می ناگهانشود، مطمئن می هایشجوجه
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 عَبَث  = یًسُد مراسم = شَعائر  قة یطر = رَةیس شاهَدَ  = یرأَ ی رَم = قَذَفَ

 جاءَ بِ = أحضرََ  مُوحَِّد   = ف یحنَ نزِاع   =صِراع  سرور  =فَرح  أظهَرَ  =نَ یَّبَ

 ت یبَ = دار  قائم  = مَرصوص   جاهدُ یُ =قاتلُِ یُ ل / صِراطیسَب = ق یطَر تکََلَّم یَ = تهَامسَُ یَ

 ضَحِکَ  =إبتسَمََ  ساعَدَ =أعانَ  ظُنُّیَ =حسبَُ یَ هَدَف = ةیَغا کلام = قَول 

    ةیعنِا =اهتِمام  کَلَّمَ  =حَدَّثَ 

 

≠ حَق    باطل   ≠  خُرافَة  قَةیحَق  ≠   جهَل   عِلم   ≠  ف یحنَ  ک کافِر/ مشُر ≠ ر یکَب  ر یصَغ    

≠ أضحَکَ  أکبَر ≠أصغرَ  ی أبک ≠غَضبَِ   هَدأَ    ≠ إزداد   قَلَّ   ≠ تهَامسَونَ یَ  ن صرخویَ   

عُ یضیُ ≠ صنعَُ یَ  ≠  یأغن  أفقَر   ≠کِذب   صِدق   ≠ صِراع / نِزاع  صَداقَة ≠  عَداوَة  سِلم    

≠ یّخَف ظاهر  ر یخ  ≠ شَرّ    ≠تَجنَُّب   تَقَرُّب    ≠  ةیغال  صة یرخ ≠حَرَّقَ    أطفَأَ

≠حاوَلَ  کسَِلَ         

 

 
 

 تِمثال  ←ل یتَماث نیدِ ←ان یأد کتَِف  ←أکتاف  عابِد ←عُبّاد  صَنمَ  ←أصنام 

 شَعب ←شُعوب  عُضو  ←أعضاء  قُربان  ←ن یقَراب عبَد  ←عِباد  ث یحَد ←ث یأحاد

 یّ نب  ←اء یأنب إله  ← آلهة رسم ←رسوم  نَقش  ←نقوش  أثر ←آثار 

 ومی ←ام یّأ ء یش ←اء یأش فأس  ←فُؤوس  د یع ←اد یأع قوم ←أقوام 

 أدب  ←آداب  عَظم ←عِظام  حَجَر ←أحجار  خشََب  ←أخشاب  د یَ ← یادی/ أ یدیأ

 أُنشودة  ←د یأناش سَةیفَر ←فَرائسِ  سائح  ←اح یّسُ بلََد ←بِلاد  ن یمسک  ←ن یمسَاک

  عَصر ←عصور  وَجه  ←وجوه  ن یتَمر ←ن یتَمار حظّ ←حظوظ 

 مترادف، متضاد، جمع مکسر 
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 إرضاء لاتکَوننََّ یإحمِن تَدلُُّ أحضرََ

 إنشِراح لا تَذهبَ یأعِنّ تَهامَسونیَ أنقذََ

 تَجنَُّب لا تَسبُُّوا أقِم قولُیَ عَرفََ

 نیُّتَدَ حزنُیَلا  أنِر (یغفَرُ )منفیُلا  بَدَؤوا

 اِستِهزاء لا تُحَمِّل اِسألوا قعَُیَ حَمَّلَ

 میتَقد لا تَقطعَ اِختبَرِ تَکلََّمونَیَ قالوا

 إبتِعاد لا تَحزنَ تَرجمِ تُناسبُِ اکِتَشفََ

 إنقاذ لا تَغضبَ اُنصُروا قطَعُ )مجهول(یُ کانَت

 خِداع لا تُطمِعوا حَرِّقوا عبَدُ )مجهول(یُ خَرجََ

 غَضبَ لا تأخُذُوا اِستَخرجِ تَعملَونَ جلََسَ

 جِهاد لا تَجلِسوا کونوا تُؤکَِّدُ أجلَسَ

 رضِا یلا تُجلِس اِجعلَ یلیَ علَِمَ

 اهتِمام لا تَقطعَ اِملَأ علَِّم )مجزوم(یُلِ علََّمَ

 اِنقِطاع  أکمِل حسبَُیَ اِنقَطعََ

 اِستِغفار  اکُتبُ ترَکَ )مجهول(یُ اِستَغفرََ

   اِبحثَ نوا )منصوب(یِّبَیُلِ تبَارَکَ

   ضَع وَلنَذکُر )مجزوم( تَهامسََ

   اِجلِسنَ نقذُِیُ یجَعلََن

   أجلِس تَسألونَ تَجنََّبَ

   اِعلَم تَهامسََیَ ازدادَت

   اُدخُل تجََنَّبُیَ استَغفرَتمُ

   خُذوا تَکلََّمُیَ (یقَد علَِمتَ )نقل

    ترکُیَلَم  قالَ

    جلِسوایُلَم  أرسَلَ

    أعلَملَم  حدََّثَ

 فعلهای مهم درس
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    أُعلَِّمُ حاولََ

    أستَغفرُِ یَبَقِ

    قصدُِیَ حَملََ

    علَِّمُیُ تَرَکَ

    علمَُیَلا  رَجعََ

    (یترُکُ )منفیَلا  شاهَدوا

    عُیضیُ ظَنّوا

    أعلَمُ فَعلَتَ

    تُدرکَُ أجابَ

    شکرونَیَ بَدأَ

    قولیَ قَذفََ

    تَعقلِونَ سافَرتَ

    حبُِّیُ جَعلَنا

    قاتلِونَیُ علََّمتَنا

    (یکنُ )منفیَلَم  لَ )مجهول(یق

    دعونَیَ غَفرََ

    یستَویَ خلُِقوا )مجهول(

    علَمونَیَ أحسنََ

    خرجُُیَ سُئِلَ )مجهول(

    تَراهمُ حَضرََ

    (یحضُر )منفیَلَم  یتَمَنَّ

    ذکَرُ )مجهول(یُ تأکَّدَ

    (یلا تَأکلُونَ )منف سألَ

    تَکتَسبِوا قُطِعَ )مجهول(

    یبکیَ إنقطَعََ

    یریَ حَرَّقَ

    تَظاهرَُیَ عَقلََ
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    تبعَُیَ علََّقَ

    بتَعدُِیَ کَسَّرَ

    تَأکَّدُیَ قَطعََ

    رُیطیَ 

    یتَمنَّیَ 

    رحمَُیَ 

 

   

 است. یآن در وجودش ذات کهکند  یدلالت م وجودِهِ؛ ی فیٌّفِطر أنَّهُ یتَدُلُّ عَل 1

 بود. یها و مراسمش خراف عبادت یول ةًیَّخُرافعِباداتهِِ وَ شَعائِرهَُ کانتَ  وَلکِنَّ 2

هذِهِ  یترُکِ النّاس عَلیَلمَ  یاللهَ تَبارَک وَ تَعال لکِنَّوَ 3

 الحالَةِ

 ن حالت رها نکرد.یخداوند بزرگ و بلند مرتبه مردم را در ا یول

 م کننده کار است.یابراه کهو گمان کردند  مَ هوَ الفاعِلُیإبراه أَنَّوَ ظَنّوا  4

 زند. یبت حرف نم گمان یب /که یبه درست/  قطعاً / همانا تَکَلَّمُیَالصَّنمََ لا إنَّ  5

 مان را دارد.یها قصد مسخره کردن بت فقط میابراه مُ الاِستهِزاءَ بِأصنامنِایقصدُِ إبراهیَإنّما  6

در انسان  یذات یامر ین دارید گمان یب /که یبه درست / قطعاً/  همانا الإنسان ی فیٌّنَ فِطریُّالتَّدَإنّ  7

 است.
کوکاران را تباه یخدا پاداش ن گمان یب /که یبه درست/  قطعاً / همانا نَیعُ أَجرَ المُحسِنیضیُاللهَ لا إنّ 8

 کند.  ینم
 تواناست. یزیخدا بر هر چ کهدانم  یگفت م رٌیءٍ قَدیکُلِّ شَ یاللهَ عَلأنَّ قالَ أعلمَُ  9

کارت پرواز گران نکه یا یبرا /را یز؟ یما مسافرت نکردیچرا با هواپ ةٌیَغال الطّائرَِةِ بِطاقةََ لِأنَّ؟ بِالطّائرَِةلِماذا ما سافَرتَ  10

 است.
 اقوت و مرجان هستند.ی مانندآنان  اقوتُ وَ المَرجانُینَّ الکَأنَّهُ 11
است که به دست آورده  یخشنود ساختن همه مردم هدف ییگو لا تُدرَکُ ةٌیَغاعِ النّاسِ یإرضاءَ جَم کَأَنَّ 12

 شود.  ینم
 النّاسِ وَ لکِنَّ أکثَرَ النّاسِ یاللهَ لَذو فَضلٍ عَلَ إنَّ 13

 شکرُونَیَلا  

شتر مردم یب یبخشش بر مردم است، ول یخدا دارا گمان یب

 کنند.  ینم یسپاسگزار
 من خاک بودم. کاش یاد: یگو یو کافر م کنُتُ تُراباً یتنَیلَا یقولُ الکافرُِ یَوَ  14

 تقلب نامه
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 د.یکن یخردورز د است شمایم امیقرار داد یما قرآن را به زبان عرب گمان  یب اً لَعلََّکُم تَعقِلونَیّجعََلناهُ قُرآناً عَرَبإنّا  15

 د.یدانست یشما نم یولز است ین روز رستاخیپس ا تَعلَمونَکنُتمُ لا ولَکنَِّکُم ومُ البَعثِ یَفهَذا  16

انٌ یلِهِ صفَاًّ کأَنَّهمُ بنُیسَب یقاتلِونَ فیُنَ یحبُِّ الَّذیُاللهَ إنّ  17

 مَرصوصٌ

 کنند یکار میف پیک ردیرا که در راه او در  یخداوند کسان همانا

 استوار هستند. یآنان ساختمان ییدارد گو یدوست م
 همه از آن خداست. یارجمند هماناگفتارشان تو را نارحت نکند؛  عاًیلِلهِ جَم العزَِّة إنَّحزنُکَ قَولهُمُ یَوَ لا  18

 کردند. یآنها شروع به سخن گفتن به شکل پنهان قطعاً یٍّتَکلََّمونَ بِکلَامٍ خَفیَم بدََؤوا إنَّهُ 19

 ده است.یمرا بخش دانستند که پروردگارم یقوم من م کاش یاگفت  یرَبّ یعلَمونَ بِما غَفرََ لیَ یقَوم تَیا لَیقالَ  20

 خدا با ماست.قطعاً ناراحت نباش  اللهَ مَعنَاإنّ لا تَحزَن  21
آن است که مهمان خداوند با مهمان از  یکیاز جمله سنت  همانا بابِ الدّارِ یفِهِ إلیخرجَُ الرَّجُلُ مَعَ ضَیَأن  السُّنَةِمِنَ إنَّ  22

 داشته باشد. یرون شود تا مهمان را گرامیخانه ب
ک یاز  تنهامردم  یکه نابخرادانه افتخار کننده به دودمان هست یا النّاسُ لِأُمّ وَ لِأب نّمَاهَا الفاخرُِ جهَلاً بِالنَّسبَ إیُّأ 23

 مادر و پدر هستند.
 و ادب است. یاستوار شرم پاکدامن یبه خرد تنهاافتخار  اءٍ وَ عَفافٍ وَ أَدَبیلِعَقلٍ ثابتٍِ وَ حَالفَخرُ إنّمَا  24

 است. یه تباهیخشم مارا یزن مشو، یخشمگ مَفسَدَةٌالغَضبََ  نَّلا تَغضبَ، فَإ 25
 کو است.یاخلاق ن یکین نیبهتر یبه راستن گفت: یامام حس أحسَنَ الحَسَنِ الخلُُقُ الحَسَنُ نّقالَ الإمامُ الحَسَنُ: إ 26
راهنما حضور  یولگردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند  حضُریَلَ لمَ یالدَّل لکِنَّالمَطارِ؛  قاعَةِ یاح فیّحَضَرَ السُّ 27

 نداشت.
 ار ببارد.یباران بسکاش کشاورز آرزو کرد:  راًینزِلُ کثَیَالمَطرََ  تَیلَ المُزارِعُ: یتَمنَّ 28

 گرسنه است. رایزکند؟  یه میچرا طفل گر جائعٌِ لِأنَّهُالطِّفلُ؟  یبکِیَلِماذا  29

 بالش شکسته شده است.که کند  یش وانمود میروبرو جنَاحهَُ مَکسورٌ أنَّتَظاهرَُ أمامهَُ بِیَ 30

 

   

 ست.ین نیزم یها از ملت یچ ملتیه لا شَعبَ مِن شُعوبِ الأرض 1

 ست.یما ن یبرا یدانشچ ی، هیا جز آنچه به ما آموخته لا عِلمَ لنَا إلّا ما عَلَّمتنَا 2

 ست.یتر از قناعت ن از کنندهین یب یچ گنجیه القَناعَةِمِنَ  یلا کنَزَ أغن 3

 ست.یدر سخن ن یریچ خیه قَولٍ یرَ فیلا خَ 4

 ست.یهمانند جهاد نفس ن یچ جهادیه لا جهِادَ کَجهِادِ النَّفسِ 5

 ست.ین یسلامتباتر از یز یچ لباسیه ةِیَالعافلا لِباسَ أجمَل مِنَ  6

 ست.ین یهمانند نادان یچ فقریه لا فَقرَ کَالجهَلِ 7

23



 ست.یهمانند ادب ن یراثیچ میه راثَ کَالأدبَِیلا م 8

 ست.یبدتر از دروغ ن یا یچ بدیه لا سوءَ أسوأَُ مِنَ الکَذِبِ 9

 ست.یما ن یبرا یچ توانیه لنَا طاقَةَلا  10

 ست.یجز الله ن ییچ خدایه لا إلهَ إلّا اللهُ 11

 به عهد خود ندارد. ییچ وفایکه ه یندارد کس ینیچ دیه نَ لِمَن لا عهَدَ لَهُیلا د 12

 ست.ین یتر از نادان سخت یچ فقریه لا فَقرَ أشدَُّ مِنَ الجهَلِ 13

 ست.یمثل تفکر ن یچ عبادتیه مثِلُ التَّفَکُّرِ عبادَةَلا  14

 ست.یآنجا ن یآموز چ دانشیه لا طالبَِ هنُا 15

 ست.یدر آن ن یچ برکتیه هِیف بَرَکَةَلا  16

 

 گمان یکه، ب یشک، به درست یهمانا، قطعاً، ب یمعنا           

 ندارد. یرادیتواند ترجمه شود و اگر هم نشود ا یدر جمله م          

 جمله یابتدا          

 د کل جملهیتأک          
 

 : »که«یمعنا         

 وسط جمله         

 جمله 2ن یارتباط دهنده ب       

              

 راینکه، زیا یبرا  لِأنَّ  

 

  حروف مشبهة

  بالفعلند،، مانیی: گویمعنا       

 نیتخم -ظنّ  -ه یتشب       

 دیریبا »کان« اشتباه نگ       
 

 «ی: »ولیمعنا      

 ام جمله قبلیکامل کردن پ       

 د.یریشما« اشتباه نگ یبا »لَکُنّ: برا     

 

 إنَّ

 أنَّ

 کأنَّ

  لکنَّ

 خلاصه قواعد
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 د استید، امی: شایمعنا 

 حرف رجاء   

 یانجام کار ید« داشتن برای»ام  

 یبا فعل مضارع  مضارع التزام  

 

 

 تَ(یا لی) کاش ی: کاش، ایمعنا  

 یحرف تمنّ 

 ر ممکنیغ یآرزو 

 یبا مضارع  مضارع التزام 

 دیبع یا ماضی یاستمرار یماض  یبا ماض 

 

 جمله یابتدا                    

          دیآ یبعد از آن اسم م                    

  (-َفتحه )  یدارا                   

 شود یمضاف واقع نم                  

 .ردیگ ی»ال« نم                   

 نکره                   

 .شود یست« ترجمه میچ ........ نی»ه                  

 

 هین حرفاً جاء للتَّشبیِّعَ     

 دین حرفاً جاء للتَّردیِّعَ     

 

 لجملة اکمِّل مقصود یُن حرفاً یِّعَ     

 ن حرفاً جاءَ لرفع الإبهام عن ما قبلهیِّعَ    

 ما قبلها جملة تُکمِّلُ  یالّت لکلمةان یِّعَ    

 ما قبلها جملةترفع الإبهام عن  یالّت لکلمةان یِّعَ    

 

 ین حرفاً جاء للتَّرجّیِّعَ 

 رجاء لوقوع الفعل یتدلُّ عل یالَّت العبارةن یِّعَ   

 تَ و لعلَّ(یالفعل )ل یرُ معنیِّغیُن حرفاً یِّعَ   

  لعلَّ

 تَیل

 جنس ینف یلا

 کأنّ

 لکنَّ
  

 

  لعلَّ
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  حروف مشبهه بالفعل تتر سوالایعنوان و ت
 ین حرفاً جاء للتَّمنّیِّعَ        

 ن ما لانرجو وقوعهیِّعَ        

 مکنُ وقوعهِِیُن ما لایِّعَ      

 

  لین حرفاً جاء للتعلیِّعَ        

  (یفإنَّ  بعد از فعل )امر و نه       

   

 دین حرفاً جاء للتأکیِّعَ 

 أُکِّدَ معناها ة عبارن یِّعَ   

 لجملة اؤکِّدُ مضمون یُن حرفاً یِّعَ   

 

 نین الجملتیرتبط بین حرفاً یِّعَ      

 نین الجملتین حرفاً جاء للرَّبطِ بیِّعَ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لأنَّ

 إنَّ

 أنَّ

 تَیل 
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 ضع حرفا مشبها مناسبا لتکمیل الفراغ :  :لفا

   .....ـه فِطريٌّ فی وُجودهِِ وَ .... عِباداتِهِ وَ شَعائِرَهُ کانَت خرُافيَّةً.تَدُلُّ علََی (1

 ... الصَّنمََ لا يتَکََلَّمُ إنَّما يَقصِدُ إبراهيمُ الاِستِهزاءَ بِأصنامنِا. (2

 يَقولُ الکافِرُ يا ......نی کُنتُ تُراباً. ( 3

 ما غَفَرَ لی.   قيلَ ادخُلِ الجَنَّةَ قالَ يا ... قوَمی يَعلَمونَ بِ( 4

 لا تَغضَب فَ... الغَضَبَ مفَسَدَةٌ. ( 5

  

 ب : عیّن نوع لا فی العبارات التالیة:

 لا تَغضَب فَإنَّ الغَضَبَ مفَسَدَةٌ.    (1

 کُلُّ طَعامٍ لا يُذکرَُ اسمُ اللهِ عَلَيهِ فَإنَّما هُوَ داءٌ وَ لا بَرَکَةَ فيهِ. (2

 

 لِلکلماتِ الّتی تَحتهَا خَطٌّ:ج :عَیِّنِ المحََلّ الإعرابی 

 . الناّسَمَن لا يرَحَمُ  اللهُ(لا يرَحَمُ 1

  مرَصوصٌ.يقُاتلِونَ فی سبيلِهِ صفَاًّ کأَنَّهُم بُنيانٌ  الَّذينَ( إنَّ اللهَ يُحِبُّ 2

 لا يَشکُرونَ.  الناّسِوَ لکنَّ أکثَرَ  النّاسِإنَّ اللهَ لَذو فضَلٍ علََی  (3

  رينَ.الکافِهِمِ أقوامِالأنبياءِ )ع( وَ صِراعهِِم مَعَ  سيرَةِعنَ  الکَريمُ القرُانُ انَ(قَد حَدَّث4َ

 

 

 تمرین تکمیلی 
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 (الف

   وَلکِنَّ –أنّ  (1

 إنَّ (2

 لَيتَ  (3

 لَيتَ  (4

 إنَّ (5

 ب(
 لاي نهی (1

 لاي نفی جنس -لاي نافيه  ( 2

 

 (ج

 مفعول -فاعل  (1

 صفت -مفعول ( 2

 مُضافٌ إليه –مجرور به حرف جرّ  (3

  صفت - اليه مضاف – مجرور و جار – صفت – فاعل –( مفعول 4
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